
جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقي:  
1 - کشـــوری در جنـــوب خـــاوری اروپـــا - 

کامیابی و تمتع
2 - سازمان بین‌المللی توسعه کشاورزی - صندلی لولا دار 

- ضد »روشن«
3 - یار »آفرودیت«‌ - هویج - نو، تازه

4 - لای جامه - مساوی عامیانه - اقبال - فرزند و دودمان
5 - ضد »خیر« - مشت نمونه آن است! - چشم ادبی

6 - پایتخت »تایوان« - خرگوش عرب - عود
7 - برنجی مرغوب - ویراستار - لباس جراحان

8 - حواری محبوب مســـیح)ع( - بوم - شـــهرک صنعتی 
مهم اصفهان

9 - دوره تحصیلی - کار اصلی رادارها - فصیح و رسا
10 - یک خودمانی - اسکلت خودرو - کتاب زرتشت

11 - خاموش - تعمیر ساختمان - نام »بلاتر« رئیس سابق فیفا
12 - بی‌حال و بی‌حوصله - حنا - سنگریزه - همراه »گداز« می آید

13 - ناگزیر - وبگاه - کشور »وین«
14 - سلطنت و پادشاهی - اعانت و حمایت - موکت

15 - بازیگر ســـریال در حـــال پخش »راز ناتمـــام« - دوره 
دبستان

 عمود ي:   
1 - ویژگی‌های دائمی که شخص در بیشتر مواقع آن‌ها را از 

خود نشان می‌دهد - گلوله کاموا
2 - ردگیـــر فضاپیماها - طول معینـــی از زمان برای انجام 

کاری - افسانه‌سرا
3 - اندام بویایی - دلسوزی، آمرزش - عضو چشم

4 - طرف - خیانتکار – مخفف شاد - زنگ بزرگ کاروان
5 - جزیره ایرانی - خط قدیمی - هالوژن نمک طعام

6 - یار آشغال! - کشتی‌گیر آماده - قابل حصول
7 - عشوه - هدیه شده و تقدیمی - خوابیده

8 - صدای ریزش آب - مقیاس - لازم
9 - مؤسس مذهب و تفکر فلسفی بودایی - بزرگراه - دیوار بلند
10 - لاین مخصوص آهسته رفتن ماشین - آرام - تیر پیکاندار

11 - اختلال رشد نوزادان - گلی زینتی - نام پسرانه
12 - بهت‌زده - خرس آسمانی - صلح پس از جنگ - مزه 

فلفلی
13 - وسیله پهن کردن خمیر - ناطق - ضد »گرما«

14 - مدیر و مسئول - تکنولوژی جدید قرن - اهل کشوری اروپایی
15 - متحدالقول - دانشی کهن و تخصصی

   افقي:
1 - کتاب »مارک تواین« - بردبار

2 - پیدا کرد - غذای روسی - جمع مسأله
3 - خوابیدن بر اثر بیماری - جنگل کوچک - مخفف خاموش
4 - امر بـــه آوردن - نرم‌افزاری کاربـــردی - غلاف‌ خنجر - 

شهری در استان همدان
5 - بالاپوش رسمی - هلیم خوراکی - بنفش روشن

6 - جنین - گرفتگی زبان - شهر گلادیاتورها
7 - نمای بنای تاج محل از این ســـنگ است - الکل چوب 

- عمارت
8 - سر فصل کتاب - ضربه مشت‌زنی - نام پسرانه

9 - لغزنده - اتومبیل پرسرعت - وسیله تزریق

10 - پســـوند نســـبت - ظرف مخروطی‌شـــکل - فیلمی با 
حضور دیبا زاهدی

11 - اخمو- از رنگ ها - تصدیق ایتالیایی
12 - متعفن - سرزمین - آخرین نازی - دمیدن با دهان

13 - سنگ سپید - آشکار کننده - باز هم اخمو!
14 - قابل تصور - پوسیده - واحد نمایش فیلم

15 - پارچه نخی سبک - ترکیب قند با یکی از اسیدهای فلزی

 عمود ي:   
1 - بازیگــر فیلم »دینامیــت« )1400( - قابلیــت انعطاف ‌و 

هماهنگی
2 - عالــم مادی - این هورمون در تنظیم فشــارخون نقش 

دارد - ورزشگاه اهواز
3 - اتاق کار - اسرار- جمع عنصر

4 - روکفشــی - در مقام تحسین می‌کشــند - ماه سریانی - 

دزد خانگی!
5 - اعانت و حمایت - پادشاه بابل - صریح‌اللهجه

6 - شمار - پیغام - عنصر استخوان‌ساز
7 - سره - تبعیدگاه ناپلئون - اسفنجی

8 - کشوری در آفریقا - نغمه - اثر »ویلیام فالکنر«
9 - بخشی از تلفن - شهری در »آذربایجان« - تیمی در فرانسه

10 - شعر کوتاه ژاپنی - دید و نظر - من و شما
11 - مایه - شعر »نیما یوشیج« - زندگانی

12 - خط تحریری - یک مجموعه کامل - مشهور - صدای کافی
13 - ســاحر قوم بنی‌اســرائیل - دختر خوش‌خبــر! - زور و 

سنگینی
14 - اخبــار انگلیســی - فیلســوف ســده نوزدهم - پادشــاه 

اشکانی
15 - ده دیدنی شهرســتان نمین - نویســنده »عشق و یک 

دروغ«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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 دستگیری مأموران قلابی
 به اتهام سرقت 20 میلیارد تومان

گــروه حــوادث / 8 مأمور قلابی که از پیک‌های موتــوری صرافی‌ها بیش از 20 
میلیارد تومان ارز سرقت کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، سردار حمید هداوند جانشین فرماندهی 
انتظامی تهران بزرگ در این باره گفت: با وقوع یک فقره زورگیری و ســرقت 
دلار از راکــب پیــک موتــوری به ارزش ۵ میلیــارد تومان در میدان فردوســی، 
بررســی موضوع و رســیدگی بــه پرونده در دســتور کار تیمی از مأمــوران اداره 
پنجــم پلیس آگاهــی این فرماندهی قــرار گرفت و بنابرحساســیت موضوع، 

بلافاصله مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند.
وی در ادامه افزود: در تحقیقات میدانی مشــخص شــد که ســارقان با جعل 
عنوان مأمور جلوی راکب پیک موتوری را گرفته و پس از ضرب و جرح شدید 
و استفاده از سلاح سرد، دلارهای وی را به سرقت برده‌اند. با شکایت مالباخته 
مأموران سرنخ‌هایی از سارقان به دست آوردند. در گام بعدی متوجه شدند 
که یک زاغ‌زن مسیر تردد پیک موتوری را به سارقان مسلح اطلاع داده ‌است 

که بلافاصله وی شناسایی و بازداشت شد.
سردار هداوند تصریح کرد: پس از دستگیری متهم تحقیقات برای دستگیری 
ســایر متهمان پرونده ادامه داشــت تا اینکه سرقت به عنف دیگری با همین 
شــگرد از یک پیک موتوری بــه کارآگاهان اداره پنجم گزارش شــد و مأموران 
با حضور در صحنه جرم و بررســی‌های تخصصی موفق شــدند مخفیگاه دو 
سارق حرفه‌ای را که در سرقت حضور داشتند، شناسایی و او را دستگیر کنند.

دو ســارق حرفــه‌ای پس از انتقــال به اداره پنجم پلیس آگاهــی به جرم خود 
با همدســتی پنج ســارق دیگر اعتراف کردند. پس از هماهنگی‌های قضایی 
در یــک عملیــات همزمــان، پنج ســارق دیگر این پرونده بازداشــت شــدند. 
متهمــان در تحقیقــات تکمیلی به جــرم خود مبنی بر جعــل عنوان پلیس، 
زورگیری، آدم‌ربایی، ضرب و جرح و هشت فقره سرقت از پیک‌های موتوری‌ 

صرافی‌های تهران به ارزش 20 میلیارد تومان اعتراف کردند.

سفر با تاکسی اینترنتی به حساب دیگری
گروه حوادث/ دختر نوجوان که با سوء استفاده از اطلاعات گوشی تلفن همراه 
پدر دوســتش از تاکســی اینترنتی اســتفاده کــرده و پولش را نپرداختــه بود، از 

سوی پلیس شناسایی شد.
ســرهنگ »فرشــید زینلی« فرمانده انتظامی شهرســتان »مرودشت« گفت: 
فردی با در دســت داشــتن برگه شــکایت به پلیس فتا مراجعه کرد و عنوان 
داشــت مبلــغ 2 میلیون ریــال بدهی برای وی از یکی از ســامانه‌های تاکســی 
اینترنتی ثبت شده در حالی که اصلًا از تاکسی اینترنتی استفاده نکرده است، 
بنابراین بررســی موضوع در دســتور کار کارشناســان قرار گرفت. با تحقیقات 
اولیه و بررســی مســتندات مشــخص شــد دختری 14 ســاله که دوست فرزند 
شــاکی اســت و قبلًا اطلاعات تاکســی اینترنتی موجود در گوشی تلفن همراه 
شــاکی را از طریق گوشــی دوســتش در اختیار داشــته با ســوء اســتفاده از این 
اطلاعات وارد نرم‌افزار شــده و درخواســت سفر را ثبت و کرایه را نیز پرداخت 
نکرده اســت. ســرهنگ »زینلی« ادامــه داد: با انجام اقدامات فنی و پلیســی 
و پــس از هماهنگــی بــا مراجع قضایی، دختــر نوجوان شناســایی و به پلیس 
فتــا احضارشــد. وی در تحقیقات اولیه منکر این ماجرا شــد ولــی در مواجهه 
با مســتندات و مدارک کارشناســان پلیس فتــا به جرم خود اعتــراف کرد و با 

تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

اعتراف  مسافربرنماهای سارق در دادگاه کیفری

گروه حــوادث -کامران علمدهی/ پنج عضو باند 
ســرقت مســلحانه کــه در پوشــش مســافربر 23 
ســرقت و 27 مــورد آدم ربایــی و ضــرب و جرح 
عمــدی مرتکب شــده بودنــد، در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شدند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به این پرونده از اواخر بهمن ســال 99 
با شــکایت پســر جوانی آغاز شــد کــه در منطقه 
اسلامشــهر مورد حمله 4 مرد خشــن قرار گرفته 
و اموالش سرقت شده بود. وی در توضیح ماجرا 
به مأموران گفت: ســاعت 10 شب از مترو خارج 
و برای رفتن به خانه ســوار یک خودروی ســمند 
مشــکی شــدم، چون 4 نفر داخل خودرو نشسته 
بودند فکر کردم که حتماً مســافر هســتند. وقتی 
خواســتم ســوار شــوم یکــی از مســافرها بــه این 
بهانه که 200 متر جلوتر پیاده می‌شــود از خودرو 
پیاده شــد و من در صندلی عقب بین دو مسافر 
نشســتم اما چند دقیقه بعد وقتی متوجه شــدم 
که راننده مســیرش را عوض کــرد؛ به او اعتراض 
کــردم کــه بلافاصلــه یکــی از سرنشــینان عقــب 
خــودرو گردنم را گرفت و ســرم را به زیر صندلی 
فشــار داد و نفــر دیگر هم چاقویــی روی پهلویم 
گذاشــت و بــا تهدیــد تلفــن همــراه و کارت‌های 

عابربانکم را گرفت.
شــاکی در ادامه افــزود: پــس از آن، فردی که 
جلوی خودرو نشسته بود یک دستگاه پوز بیرون 
آورد و با پرســیدن رمز کارت‌هــای عابربانکم آن 
را یادداشــت کرد. هر چهارنفر آنقدر با خشونت 

رفتار می‌کردند که هرلحظه فکر می‌کردم ممکن 
اســت مــرا بکشــند. در نهایت هم  مــرا از خودرو 
بیرون انداختند و گفتند باید 200 متر بدون اینکه 

سرت را برگردانی در تاریکی شب بدوی.
پــس از اظهارات شــاکی مأمــوران تحقیقات 
خود را برای شناســایی سارقان مسافربرنما آغاز 
کردنــد و در ادامــه 22 نفــر دیگــر هــم به‌عنــوان 
مالباختــه شــکایت خود را ثبــت کردنــد. از آنجا 
که شــگرد و نوع سرقت‌ها به لحاظ اطلاعاتی که 
شاکیان در اختیار مأموران قرار داده بودند مشابه 
یکدیگــر بــود و تنها تفــاوت آن در نــوع خودروی 
ســارقان بــود از ایــن‌رو مأمــوران بــه ایــن نتیجه 
رســیدند که ســرقت کار یــک باند اســت. به این 
ترتیب پلیس با قرار دادن طعمه در مســیرهای 
احتمالــی ســارقان موفــق شــد آنهــا را در یــک 
عملیات تعقیب و گریز شناسایی و دستگیر کند.

ســارقان پــس از دســتگیری بــه اتهــام خــود 
اعتــراف کردنــد و پس از آن مشــخص شــد آنها 
تلفن‌هــای همــراه مســروقه را به یــک مالخر در 
همــان محــدوده ســرقت‌ها با یک ســوم قیمت 

می‌فروختند که مالخر هم بازداشت شد.
شــکایت  و  تحقیقــات  تکمیــل  از  پــس 
مالباختگان پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و 5 

عضو باند به همراه مالخر محاکمه شدند.
دادســتان  نماینــده  جلســه  ابتــدای  در 
کیفرخواســت متهمــان را قرائــت کــرد و بعــد از 
آن مالباختــگان یک بــه یک به جایــگاه رفتند و 

ضمن تشریح چگونگی ســرقت خواسته‌شان را 
مطــرح کردند. یکــی دیگر از شــاکی‌ها به قاضی 
گفت: ســاعت 7 صبح برای رفتن به محل کارم 
در منطقه ســعادت آباد ســوار یک خودروی پژو 
شــدم که پس از چنــد دقیقه سرنشــینان خودرو 
بــا چاقو مــرا تهدید و تلفــن همــراه و کارت‌های 
بانکی‌ام را سرقت کردند، بعد هم مرا از ماشین 
بیرون انداختند. یک ســال از این ماجرا گذشــته 
امــا هنــوز وقتــی یــاد آن ماجــرا می‌افتــم بدنــم 
می‌لرزد. درخواســت می‌کنم متهمان را به اشــد 

مجازات محکوم کنید.
پس از شکایت سایر شاکی‌های پرونده، متهم 
ردیــف اول به‌عنــوان سردســته بانــد بــه جایگاه 
رفــت و گفــت: اتهــام ســرقت و آدم ربایــی را در 
حــد همان اعترافاتی که در اداره آگاهی کرده ام، 
قبــول دارم مــا فقط 10، 12 ســرقت انجام دادیم 
و محل کارمان هم محــدوده آزادگان و مرتضی 
گــرد بود. ما تا پیــش از برگــزاری دادگاه رضایت 
چنــد شــاکی را گرفتیــم و چند نفر از شــاکی‌های 
حاضــر در دادگاه را هــم می‌شناســیم و قبــول 
داریــم که اموالشــان را ســرقت کرده‌ایم اما چند 
نفر از آنهــا را اصلًا ندیده‌ایم. من ســمند مادرم 
را چندبار قرض گرفتم و ســرقت کرده‌ایم. همه 

سرقت‌هایمان هم به یک شیوه بود.
پس از آن متهم ردیــف دوم به جایگاه رفت 
و بــا تکــرار اظهــارات همدســتش گفــت: وقتــی 
بازداشــت شــدیم بــه یکبــاره تعداد شــاکی‌های 
ما زیاد شــد و به 23 فقره رســید. شاکی‌ها عنوان 

می‌کننــد کــه مــا با پــژو، پراید و ســمند اقــدام به 
ســرقت مســلحانه می‌کردیــم، در حالــی کــه ما 
فقط با ســمند مشکی دست به سرقت زده‌ایم و 
شاکی‌ها اشــتباه می‌کنند. متهم ردیف سوم هم 
وقتی به جایگاه رفت منکر دخالت در سرقت‌ها 
شــد و گفــت روزی که دســتگیر شــده فقط ســوار 
خــودروی اعضــای بانــد بــوده و هیچگاه بــا آنها 
همدستی نکرده است. متهم ردیف چهارم هم 
بــه قاضی گفــت: من 11 ســرقت را قبــول دارم و 

خودم نزد مأموران پلیس رفتم و تسلیم شدم.
قاضی از متهم پرسید: شگرد کارتان چه بود؟

متهــم جواب داد: ما برای شــروع عملیات یا 
همان شــروع سرقت رمز داشتیم ،در واقع وقتی 
سردســته بانــد قفل درها را مــی‌زد یعنی ما باید 
ســرقت را شــروع می‌کردیــم بعد از آن من ســر 
مســافر را پایین می‌بردم و دوســتم جیب‌های او 

را خالی می‌کرد. ما نه چاقو داشتیم نه اسلحه.
نداشــتید چطــور  اگــر چاقــو  گفــت:  قاضــی 
شاکی‌ها عنوان می‌کنند که چند بار با ته چاقو به 
سرشــان زده‌اید یا با لبه کند چاقو روی گردنشان 
کشیده‌اید؟ حتی به چند شاکی گفته بودید که با 
اسلحه تو را می‌کشیم و اگرمقاومت کنی مثل نفر 

قبلی به پایت شلیک می‌کنیم.
متهم جواب داد: فقط یک بار چاقو داشــتیم 
که دوستم چند ضربه به پای یکی از مسافران زد 

و حالا هم از او رضایت گرفته‌ایم.
پس از اظهارات متهمان و وکلای آنها قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حوادث / اتوبــوس حامل ســربازان ارتش 
دچــار  پاســارگاد   - مرودشــت  محــور  در  کــه 

آتش‌سوزی شده بود تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســرهنگ 
عبدالهاشــم دهقانــی رئیس پلیس راه شــمال 
اســتان فــارس در این بــاره گفت: یک دســتگاه 
مســیر  در  ارتــش  ســربازان  حامــل  اتوبــوس 
مرودشــت به ســمت پاســارگاد به علت نقص 
فنی دچار آتش‌سوزی شد و در میان شعله‌های 
آتش ســوخت اما صدمه‌ای به سرنشینان وارد 

نشده است.
این اتوبوس قرار بود تعدادی از سربازان ارتش 
را از دشــت ارژن به اردوگاه کبیــر ابرکوه منتقل 
کنــد کــه در محــور شــیراز - اصفهــان حوالــی 
روســتای حاجــی آبــاد طعمــه حریق شــد و در 

آتش سوخت.
بــه گفتــه شــاهدان همــه سرنشــینان در دقایق 
اولیــه وقوع حریــق از اتوبوس خارج شــدند اما 
وســایل آنها بــه علت نبود فرصــت کافی برای 
جابه‌جایــی، در اتوبــوس جــا مانــد و در آتــش 

سوخت.
هرچند آتش‌نشــانان بــه محض اطــاع، برای 
اطفــای حریــق در محــل وقــوع حادثــه حاضر 
شدند اما پیش از حضور آتش‌نشان‌ها اتوبوس 

به طور کامل سوخت.
بــه دنبال این حادثه، ســرهنگ علیرضا قنبری 
رئیس پلیس راه ســعادت شــهر اســتان فارس 
گفــت: برابــر بررســی‌های صــورت گرفته علت 
موتــور  قســمت  در  فنــی  نقــص  آتش‌ســوزی 

اتوبوس بوده است.

رمز آغاز سرقت قفل شدن درها بود
آتش در اتوبوس سربازان

گروه حوادث /ســارقان خشــن که بــا تهدید قطع 
انگشــت مرد تاجر اقــدام به ســرقت از خانه وی 
کــرده بودنــد، وقتــی مــرد همســایه را پشــت در 

دیدند متواری شدند.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، چند روز 
قبــل مــرد میانســالی هراســان با پلیــس تماس 
گرفت و گفت: داخل خانه‌ام در نیاوران نشســته 
بودم که زنگ در را زدند. یکی از دوســتان تازه ام 
ســرزده آمــده بــود، در را که باز کــردم به محض 
ورود دو نفــر هــم همراهش وارد خانه شــدند که 

گفت از دوستانش هستند.
وقتــی در حال پذیرایــی از آنها بودم ناگهان یکی 
از آنها چاقویی از جیبش درآورد و زیر گلویم قرار 
داد. نفــر بعدی هم به کمکش آمــد و هر دو مرا 
کتک زدند و دســت و پایم را بستند و داخل یکی 

از اتاق‌ها حبس کردند.
تاجر میانسال گفت: آنها شروع به جست‌و‌جوی 
داخــل خانه کــرده و وقتی امــوال با ارزشــی پیدا 
نکردنــد شــروع بــه شــکنجه‌ام کردنــد. حتــی بــا 
چاقویــی کــه به همراه داشــتند تهدیــد کردند که 

اگر با آنها همکاری نکنم، انگشــتانم را تک  تک 
قطع می‌کنند. در نهایت آنها ســاعت گرانبهایم 
کــه حدود 100 میلیــون تومان ارزش داشــت و از 

اروپا خریده بودم، سرقت کردند.
ëëزنگ نجات‌بخش

کارت  دو  خشــن  مــردان  داد:  ادامــه  شــاکی 
عابربانکــم را پیــدا کــرده و مرا کتک زدنــد تا رمز 
آنهــا را بگویــم بعــد با دســتگاه پوزی کــه با خود 
آورده بودند 100 میلیون تومان هم از کارت‌هایم 
برداشــت کردنــد، امــا دســت‌بردار نبودنــد و در 

آخریــن دقایــق که دیگــر طاقتم تمام شــده بود 
ناگهان صدای زنگ در بلند شــد. من آن ساعت 
با یکی از همســایه‌ها قرار ملاقات داشتم، گرچه 
کســی در را باز نکرد و همسایه‌ام نیز رفته بود اما 
همین زنگ باعث نجات جان من شد و سارقان 
که ترســیده بودند بلافاصلــه از خانه فرار کردند. 

به سختی دستم را باز کرده و کمک خواستم.
بــه‌ دنبــال این شــکایت، پرونده‌ای در دادســرای 
ویژه ســرقت تشکیل و تحقیقات برای دستگیری 

سارقان خشن آغاز شد.

سرقت مرد آشنا و همدستانش از خانه تاجر


